حرف‌هایی از دوردست خاطره‌ها
روایت گفت‌وگویی با زنده‌یاد فهمیه راستکار
هفت سال پيش دقيقاً سال 84 بود كه تصميم گرفتم مجموعه‌اي از گفت‌وگوهاي تاريخ شفاهي را با نام‌آوران عرصه‌هاي مختلف هنر آماده كنم. با فهميه راستكار آغاز كردم و علت اين بود كه چندي پيش‌تر از آن زمان در جريان يك كار پژوهشي در زمينه‌ي تأتر با او كار كرده بودم. بعد از ظهري به خانه‌اش در خيابان جردن رفتم و نشستيم به حرف زدن، شوخ طبعي و مهرباني را با هم داشت، استاد نجف دريابندري هم چند دقيقه‌اي كنارمان بود. 
 براي شماره‌ي بعدي مجله درخواست يك مصاحبه كردم كمي با هم حرف زديم و نجف «به قول همسرش» گفت: سوالاتي را كه الان پرسيدي بنويس تا پس فردا جواب مي‌دهم، اصرارم براي مصاحبه‌ي حضوري جواب نداد و خانم راستكار با خنده گفت: بيا خودمون دو تا گپ بزنيم. چيزهايي كه من برايت تعريف مي‌كنم، كم از آن چه مي‌خواهي از نجف بشنوي ندارد. آن روز از همه چيز برايم گفت، از سابقه ی كارش در تأتر و كارهايي كه كرده بود و حتي لحظاتي برايم نقالي كرد، و گفت كه اولين زن نقال ايران بوده و هنوز هم اين هنر را تدريس مي‌كند و چه قوت صدايي و چه سحري در آن صدا بود نمي‌دانم، و اين نقطه آغاز بود و روزهاي بعد و هفته‌هاي بعد گفت‌وگويمان ادامه يافت که البته پیش از گفت و گو تبدیل شد به بیان روایی زندگی نامه راستکار توسط خودش   و گفته‌ها ضبط و براي چاپ آماده شد، مدتي بعد، آن  زن قوي و شوخ بيمار شد و نتوانستم از خودش بپرسم كه آيا راضي است كه بخشي از گفت‌وگو را در آزما چاپ كنم يا نه؟ چون قرارمان بر چاپ آن‌ها به صورت كتاب بود.
تلخي آن ايام و تلخي‌هاي ديگري كه بر كار و زندگي تنيده است فراموشي مرا دامن زد و نوارهاي گفت‌وگو در كشوي ميز ماند در ميان بيش از پنجاه نوار ديگر تا خيلي تصادفي، يك هفته بعد از كوچ آخرين  فهميه راستكار پيدايش كنم و احساسي به من گفت كه بايد اين گفت‌وگو را چاپ كنم تا ديگران هم بخوانند و اميدوارم روح فهيمه راستكار عزيز از اين كه اين مصاحبه را امروز چاپ مي‌كنم آزرده نشود. ضمن این که به دلیل طولانی بودن و ویراسته نبودن متن به اجبار بخش هایی را به صورت تفکیک شده درباره ی موضوعات مختلف آوردم تا تنها بهانه ای باشد براي يادي دوباره از او در سرزميني كه هنرمندانش پس از آخرين سفر در ذهن مردمان زنده مي‌شوند. 
آشنایی با تأتر
من فكر مي‌كنم اگر بخواهیم كمي ريشه‌يابي كنيم بايداز دو وجه نگاه جدي به نمايش داشته باشيم – يكي تعزيه است و يكي تأتر رو حوضي.
در واقع نسل من از طريق اين دو وجه با تأتر آشنا شد. از طريق تعزيه كه نمي‌دانستيم تأتر است و از طريق نمايش رو حوضي كه باز هم نمي د‌انستيم تأتر است يعني وقتي بچه بودم اين‌ها را ديده‌ام، تعزيه رفته‌ام و تأتر رو حوضي رفته‌ام و لذت برده‌ام بدون اين كه بدانم تأتر است. چون این ها جزو زندگي‌مان بود و فكر مي‌كنم كه بعد از آن، تأترهاي لاله‌زار را باید اولين‌ها و اصلي‌ها بدانيم، بعد از تعزيه و روحوضي. اين‌ها ظاهراً يك مدرسه‌اي هم داشته‌اند و عده ی زیادی تماشاگر هم تأترهای لاله زار را می دیدند، نشان به آن نشان  كه من يك باره ديدم كه در خانه ما تأتر گذاشتن خيلي رسم شد. يعني وقتي من خيلي كوچك بودم اطاقي داشتيم كه به آن جور اطاق‌ها مي‌گفتند «اطاق زاويه» – اين اطاق پشت پله‌ي پشت بام بود در حالي كه دو تا در داشت و مي‌شد از يكي وارد بشوي و از يكي بيرون بروي. من يادم هست برادرم در اين اطاق با خواهرهايم و دختر عمه‌ام و خانم برادرم تأتر اجرا مي‌كرد و يك‌بار خواهر من راضي نشد كه نقش كلفت را بازي كند و اوضاع شلوغ شد. برادرم مرا صدا كرد، پيراهن خواهرم را تن من كرد و يك تكه نخ قند – كه جعبه شيريني با آن مي‌بستند- بست به كمرم و تا مي‌توانست دامن لباس را كشيد بالا به حدي كه لباس دو طبقه شد و به من گفت تو هيچ كاري نمي‌كني تا وقتي فلان كس آمد و نشست روي صندلي – كه البته صندلي‌ها بالش و متكا بود – اين چاي را مي‌آوري جلوي آن خانم تعارف مي‌كني بعد مي‌روي بيرون. يعني من از يك طرف وارد مي‌شدم با چايي و از طرف ديگر خارج مي‌شدم بدون چايي، من آن قدر كوچك بودم كه يادم هست نمي‌توانستم از پله ی پشت‌بام بالا بروم. طبق قرار، سيني چاي را تعارف كردم و خانم هم برداشت چند كلمه هم تعارف كرد بعد هم از آن در پشت بام رفتم بيرون، من با استناد به اين واقعه كه تأترهایي در خانه ما اجرا می شد، مي‌گويم كه اين‌ها(اعضای خانواده)  تأتر مي‌رفتند. 
نمایشنامه پدر و اولین تجربه  سینما
آن زمان حدود سال‌هاي 1318 بود و من حدوداً 4 ساله بودم. و هميشه در خانه‌ي ما صحبت از نمايشنامه‌اي بود كه پدرم نوشته بود و ايام عيد اجرا شده بود و مادر شاه هم براي ديدن‌اش رفته بود، پدرم متني را كه خودش نوشته بود مي‌خواند و گريه مي‌كرد. در اين نمايش كه سه شب اجرا شده بود، خانم «لرتا» بازي كرده بود و آقاي «يگانه» و چند نفر ديگر كه من متن آن را با خط پدرم همراه با اعلان آن به موزه‌ي سينما دادم، چون جايش امن‌تر بود تا خانه‌ي ما، با مزه بود كه آن كسي كه اجراي اين نمايش را از شهرباني تأييد كرده بود آن قدر خط قشنگي داشت كه من به آقاي ساعتي، گفتم نگاه كن ببين يك كارمند شهرباني چه خط قشنگي داشته چون آن وقت‌ها داشتن خط زيبا نوعي برتري بود، پدرم هم خط زيبايي داشت. اين نمايشنامه برداشتي از يك كار شكسپير بود. باز یادم هست يك شبي خاله ام از اصفهان آمده بود و خانواده مي‌خواستند بروند سينما، مادرم گفت فهيمه لباس مناسب ندارد، خاله گفت من برايش مي‌دوزم و تمام آن بعدازظهر را خاله‌ام پاي چرخ خياطي دستي مادرم نشست و برايم يك لباس دوخت كه مادرم بهانه نياورد كه مرا نبرد. چون خيلي بچه‌ها را دوست داشت و مي‌دانست من چه قدر اشتياق دارم كه بدانم سينما چه جور جايي است. فيلمي كه من آن جا – كه فكر مي‌كنم سينما تابستاني هما بود – ديدم فيلم «اشك‌هاي عشق ام»‌كلثوم و عبدالوهاب بود و در وسط فيلم همه شروع كردند به گريه كردن و من هم با صداي بلند شروع كردم به گريه كردن و نمي‌دانستم چرا چون همه گريه مي‌كردند فكر مي‌كردم بايد در سينما اين كار را هم كرد. 
دخترخاله‌ام مرا برد بيرون و ساكتم كرد  و گفت گريه ندارد، اين‌ها عكس است. و اين اولين تعريف بود براي من از سينما. يك سال بعد تأتري اجرا مي‌شد در يك سالن تابستاني كه يادم هست كمدي بود و آن جا باز هم من به شدت گريه كردم باز مرا از محوطه‌ي تأتر آوردند بيرون و برايم توضيح دادند كه مي‌بيني اين خنده‌دار است نبايد گريه كني.  بعدها كه من رفتم هنرستان هنرپيشگي، یک روز که آقاي گرمسيري که به ما درس مي‌داد، من جرأت كردم كه از ایشان بپرسم؛ كه آقاي گرمسيري من يك نمايشنامه‌اي ديدم كه اين آهنگ را در آن مي‌خواندند و آن اين بود كه يك آقايي مي‌خواست خانمي را دعوت كند به خانه‌اش مي‌گفت : .... يك دنده منزل ييلاقي‌ام زرگنده و مي‌خواست خانم را دعوت كند سيزده به در ومن در این حاشیه هم گریه کردم  وحکایت گریه کردن در سینما و تأتر را برایش تعریف کردم و پرسیدم کمدی یعنی چه؟ آقاي گرمسيري خنده‌اش گرفت و گفت اين آقا من بودم و آن خانم هم نيكتاج صبري و آن جا فهمیدم که آن چه دیده ام تأتر بوده ومن نمي‌فهميدم ولي آهنگش را ياد گرفته بودم. 
حال و هوای خانه ی پدر  ونخستین کتاب ها 
يك بار ديگر در حوالي همين سال‌ها كه كلاس اول يا دوم بودم، پدرم دوباره ديگر نمايشنامه‌اش را با «معز ديوان فكري» به عنوان كارگردان اجرا كرد اسم نمايشنامه «تاج افتخار» بود خانم «شهلا» نقش دختري را كه گم شده بود بازي مي‌كرد و خانم «بدري هورفر» هم نقش مادرش را كه قبلاً لورتا بازي كرده بود اجرا كرد. من هم اين تأتر را تماشا كردم و چون به من گفته بودند كه خانم لورتا وقتي خبر گم شدن بچه‌اش را شنيد مثل چوب به زمين خورد من منتظر بودم خانم هورفر مثل چوب به زمين بخورد ولي خانم هورفر پاهايش را خم كرد و خيلي ملايم افتاد زمين و پدرم گفت اَه . چون انتظار نداشت او این قدر ملایم زمین بخورد این ها همه مثل یک فیلم دنباله دارتوی ذهن من ثبت شده است. پدرم اهل موسيقي بود خيلي از موسيقي‌دان‌ها به خانه‌ي ما رفت و آمد داشتند. 
آقاي جاهد همسايه‌ي ما بود كه شعر مي‌گفت. حتي يادم هست ملوك ضرابي در خانه‌ي ما قرار گذاشت غزلي از پدرم را حفظ كند كه نمي‌توانست چون سواد هم نداشت. پدرم ضمنا آدم بسيار سالمي بود نماز مي‌خواند روزه مي‌گرفت و تمام مراسم مذهبي در خانه‌ي ما اجرا مي‌شد و عجيب بود كه ادبيات در خانواده‌ي ما نقش بسيار مهمي داشت. تمام زمستان زير كرسي شاهنامه و حافظ مي‌خوانديم. اين در خانه ما رواج داشت مثلاً عمه‌هايم صداي خوبي داشتند و شعر‌ها را با صداي خوش مي‌خواندند.
 شب يلداها هم يك ايران خانم،  داشتيم كه فقط شب يلداها مي‌آمد و سواد نداشت اما سواد حسين كرد شبستري و اميرارسلان داشت يعني فقط اين دو تا را حفظ بود، كلمه به كلمه وقتي هم از او مي‌پرسيدند كه چرا عروسي نكردي، مي‌گفت: آخه من عاشق اميرارسلانم!  ايران خانم از سه بعد از ظهر شروع مي‌كرد تا نيمه شب نقلش تمام مي‌شد به قسمت‌هاي عاشقانه اميرارسلان و فرخ لقا هم كه مي‌رسيد به ماها مي‌گفت برويد زيركرسي تا گرم شويد و ما مجبور بوديم سرمان را ببريم زير كرسي، او هم مي‌گفت و ما هم مي‌شنيديم ولي او حق نداشت جلوي بچه‌ها از عشق و عاشقي حرف بزند.
 حتي رمان‌هاي عاشقانه را هم حق نداشتيم بخوانيم، يك بار یادم هست با خواهرم در حياط قاليچه‌اي پهن كرده بوديم و كتاب‌ ه.م. حميد را مي‌خوانديم فرزانه بلند مي‌خواند و ماماجيم جيم هم مي‌خورديم، برادرم آمد اول يك لگد زد به ماماجيم ‌ها،... كه اين چيزها خوردن ندارد، كتاب را هم پاره كرد و دو ريال هم داد كه ببريد پول كتاب افشار را بدهيد ديگر هم نبينم از اين كتاب‌ها بخوانيد. من نزديك بود قلبم بايستد.
 همان زمان‌ها خسرو روزبه كه نمي‌دانستم خسرو روزبه است آمده بود خانه ی خواهر بزرگ من مخفي شده بود به اسم آقاي روزبه او آمد به خانه‌ي ما و بعدها با خواهر دومم ازدواج كرد. از من  پرسيد چته حالت خوش نيست گفتم اين عزت نمي‌گذارد كتابي را كه دوست دارم بخوانم و يك كتابي داده كه من نمي‌فهمم اين كتاب مانيفست ماركس بود. روزبه نگاه كرد و گفت حق داري كه نفهمي اين كتاب مشكل است براي فهم اين كتاب علوم لازم است. اما نگهش دار بعداً مي‌تواني بخواني. دفعه‌ي بعد كه ديدمش براي من يك كتاب آزردگان داستايوفسكي را آورد، من شب‌ها شمع روشن مي‌كردم و كتاب را مي‌خواندم.
 چون هيچ كس نبايد مي‌فهميد كه رمان مي‌خوانم. همان سال هم روزبه دستگير شد و خانه‌ي ما به هم ريخت، مادرم گريه مي‌كرد كه اين‌ها چه گناهي كرده‌اند گرفتنشان ولي پدرم هيچ نگفت. 
همه‌ي مردهاي خانه به جز پدرم را گرفتند. و من هميشه با خواهرم به ديدنش مي‌رفتيم. من بعد از اين ماجراها فهميدم حزب توده يعني چه.
مرگ مادر و روزهای تنهایی
 مادرم هم كه فوت كرد خواهرم هم بايد مي‌رفت چون شوهرش مريض بود. و سل استخوان داشت بايد از او مراقبت مي‌كرد. 
خواهرم هم از ايران رفت و برادرم زن گرفت، زماني كه خواهرم مي‌خواست از ايران برود يك شب ما ميهمان خاله‌ام بوديم دكتر نامدار هم آن جا بود من نمي‌دانم خاله‌ام به او گفته بود يا خودش اين را گفت، او گفت تو چرا نمي‌آيي هنرستان موسيقي؟ جواب دادم، من خودم مدرسه مي‌روم. گفت مي‌دانم ولي هنرستان خيلي بهتر است. من گفتم دلم مي‌خواهد مهندس بشوم دوستي هم داشتم كه به من رياضي درست مي‌داد چون وقتي مادرم  فوت كرد من به دليل فوت او امتحان‌هايم را ندادم در همان دوران دوستم گفت من مي‌خواهم ادبيات بخوانم من گفتم ادبيات به چه درد مي‌خورد گفت خودت چه كار مي‌كني، من گفتم نمي‌دانم. او رفت مهندس شد، مهندس خوبي هم شد و من هم درس را رها كردم ، بعد از مرگ مادرم اصلاً‌حال خوبي نداشتم.  
در همین روزها که درس را رها کرده بودم يك معلم عربي داشتيم كه من را ديد پرسيد چه مي‌كني؟ گفتم هيچ. گفت چرا نيامدي مدرسه از فردا خودم عربي ات را مي‌رسانم يك رونوشت شناسنامه و عكس مي‌بري براي امتحان‌ها اسم مي‌نويسي و بقيه درس‌ها را هم مي‌گويم كه چه كار كني. خلاصه من روي اين را نداشتم كه به او بگويم حوصله‌ي درس خواندن ندارم و رفتم امتحان دادم و قبول شدم. بعداً رفتم دانشكده ی ادبيات.
آشنایی با ادبیات دراماتیک
 در دانشكده ادبيات يك ترم تأتر گذاشتند و اين با اصرار دكتر نامدار بود. براي تدريس كسي را از آمريكا آوردند. آغاز شناخت ادبيات دراماتيك آمريكا از آن جا بود. تا آن زمان نجف و ديگران هم كتاب ترجمه كرده بودند ولي تأتر، نه. 
در حقيقت تا آن روز  به دليل نفوذ حزب توده بيشتر چخوف و گوگول و ... ترجمه شده بود، من رفتم انجمن ايران و آمريكا با بيژن مفيد و خانم شيخي و ... آن‌ ترم دانشگاه را آن ‌جا گذرانديم و باغ وحش شيشه‌اي را ديويدسون در آن‌جا در فضاي باز روی صحنه ي‌ گرد اجرا گرد. سبكش هم استانیسلاوسكي بود  واقعاًچه سال‌هاي غريبي بود، آقاي دكتر فروغ اين متن را  ترجمه كرده بود و مترجم ديويدسن هم بود. 
مي‌دانيد كه دكتر فروغ خواننده بود. هنوز دانشكده‌ي هنرهاي دراماتيك باز نشده بود. بعد من و بيژن مفيد و جعفر والي قبول شديم که در این تأتر بازی کنیم و همه مي‌خواستند لورا را بازي كنند چون همه جوان بودند و جویای نام، ديويدسن مرا صدا كرد و گفت: لورا نقش اول است هر طور كه بازي‌اش كني مورد توجه است ولي تو اگر نقش شهردار را بازي كني و خوب بازي كني به خاطر بازي خوبت ديده مي‌شوي، يك نقش ديگر انتخاب كن و خودت را نشان بده. 
به والي گفت پسري كه مي‌آيد خواستگاري را بازي كن. که پسری بسكتباليست است و ما همه به خاطر قد والی متعجب شدیم ولي ديويدسن گفت آدمي كه چيزي را ندارد سعي مي‌كند آن را به دست بياورد بنابراين او در نقش جوان قد بلندي كه دوست داشته جاي او باشد بسيار خوب بازي خواهد كرد. ديويدسن فوق‌العاده بود سه تا نمايشنامه اجرا كرد در يكي از آن‌ها سارنگ بازي كرد كه ما از بازی و سبک کار او مبهوت شديم و هر كدام اين‌ها يك سوال بود نمايش‌ها روي صحنه‌ي گرد بود و دكور و صحنه نداشت، نمايشي كه سارنگ بازي كرد اصلاً در آن دنيا مي‌گذشت و هيچ شيئي نداشت  به جز  سه تا صندلي، ديويدسن نمايشنامه‌ي پيك نيك را در آبادان اجرا كرد براي انگليسي‌هاي آبادان،توصیه هایش در این نمایش هنوز یادم هست که می گفت در تمام اين سه روز همه‌ي حركات اضافي‌تان را از خودتان دور کنید هنرپيشه نبايد دستش را بي‌خود حركت دهد. او به من گفت تو هنر‌پيشه‌ي خوبي مي‌شوي سعي كن حركات اضافي‌ات را كم كني. سعي كنيد در نقش‌هايي بازي كنيد كه روياي شما هستند و ... . او چيزهايي را به ما گفت كه اصلاً در هنرستان‌ها و مكاتب ايران نبود اما يك روز همین آدم آمد سر كلاس و گفت يك نفر به سفارت آمريكا اطلاع داده كه من در ايران نمايش‌هايي را اجرا كرده‌ام كه نشان مي‌دهد در آمريكا اختلاف طبقاتي هست و فرق بين سياه و سفيد هست و آن قدر گفت كه قرمز شد و گفت برويد بيرون و به آن آقاي اطلاعاتي سفارتخانه بگوييد که من چه گفته ام و ديگر هم سر كلاس نيامد. ما همه تقاضا نوشتيم كه او طي سه ترمي كه در دانشگاه داشتيم به ما درس بدهد. ولي نيامد و كتابي را معرفي كرد كه اين را بخوانيد.  در همان روزها که مي‌رفتيم دانشگاه و «كويين‌بي» ‌آمد ایران و مسابقه گذاشتند بين گروه هایی كه در ايران بودند. يك شب آمريكايي‌هايي كه در ايران بودند و يك شب ما اجرا مي‌كرديم. من و پرويز بهرام و هوشنگ نقيبي. چيزهايي كه من در آن دوره ياد گرفتم بعد از آن هيچ وقت ياد نگرفتم بعد از او هم «رچر» آمد كه من ديگر ايران نبودم.
هنرستان هنرپیشگی و ورود به  عالم دوبله
 يادم مي‌آيد وقتي به دوبله دعوت شدم هوشنگ نقيبي هم به هنرستان هنرپيشه‌گي مي‌رفت ولي سال قبل از ما او رفته بود دوبله وقتي به من گفت فكر كردم كه كارخوبي است كه به كار من نزديك است و بهتر است كه براي اطمينان خاطر و استقلال آن را قبول كنم. تا آن زمان سه دفعه از خانه قهر کرده بودم، تا پدرم حرفي مي‌زد سريع به من بر مي‌خورد و مي‌رفتم و نمي‌ماندم.
 نه اين كه فکر کنید پولي داشتم، نه نداشتم ولي دوست‌هاي زيادي داشتم.  مي‌رفتم پيش دوست‌هايم و پدرم اصلاً نمي‌دانست كه من مي‌روم هنرستان هنرپيشه‌گي. 
من كه قبلاً‌ مدرسه اتحاد مي‌رفتم و چهار ساعت آخر را مي‌رفتم فرانسه مي‌خواندم، پدرم عادت كرده بود كه من ساعت 8 شب به خانه بروم به همين دليل هم از آن جا كه مي‌آمدم صاف مي‌رفتم هنرستان هنرپيشه‌گي. غافل از اين كه اين عنايت اله خان شيباني كه معلم ما بود دوست پدرم است. 
او هر روز به من مي‌گفت رفتي خونه به بابا سلام  منو برسون من هم مي‌گفتم چشم و مي‌آمدم خانه و هيچ نمي‌گفتم تا اين كه يك بار پدرم آمد خانه و خواهر بزرگم را صدا كرد گفت داشتم مي‌رفتم داروخانه ... از لحن صداي پدرم و صدا كردنش فهميدم خبري بايد باشد گفت فكر مي‌كني چه‌كسي را ديدم، خواهرم گفت نمي‌دانم، پدر گفت: عنايت‌اله خان شيباني و عجب ... بعد از اين همه سال، ايشان بايد به من بگويند كه خانم – يعني من – رفته هنرستان هنرپيشه‌گي! خواهرم رويش را كرد به من گفت توضيح بده و رفت و نايستاد. ولي ظاهراً عنايت‌اله خان خيلي از من تعريف كرده بود و بعداً خواهرم به پدرم گفته بود از وقتي مادر فوت كرد او خيلي غصه مي‌خورد، اين كار را دوست دارد، تنهايي‌اش را پر مي‌كند ما ها هم كه دور و  برش نيستيم و  ... حالا مي‌رود و مي‌آيد و كار ديگري كه نمي‌كند قرار هم نيست بازيگر بشود و پدر هم هیچ نگفت اما موقعي كه باغ وحش شيشه‌اي را گذاشتيم همه‌ي استادان من در دانشكده ادبيات آمده بودند. پدرم رفت آن جايي نشست كه مثلاً‌ بالكن ما بود و من هيچ وقت حال بابام را وقتي مي‌رفتم آن بالا فراموش نمي‌كنم كلاهش را برداشت و پشتش را كرد حالا مي‌فهمم او چه كشيده كه نكند خراب كنم. نكند موفق نباشم – آن قدر كه تاب نياورد ببيند. برگردم به اصل حرفم كه تأتر علمي در كشور ما با سبك استانيسلاوسكي شروع شد و با بزرگ‌ترين نمايش‌‌نامه‌هاي دنيا شکل گرفت.
 درست بعد از 28 مرداد و بعد از كودتا، دنبال محوطه ا‌ي مي گشتند كه مدرسه‌ي هنرهاي زيبا آن جا فعاليت كند محلي كه بعداً شد دانشگاه هنرهاي زيبا. پهلبد فشار آورد دكتر فروغ هم كه فراماسون بود هنرهاي دراماتيك را باز كرد. 
هنرهاي دراماتيك پر شد از هنرپيشه‌ها،  دانشگاه هم پر شد از دانشجوهايي كه تازه مي‌خواستند هنرپيشه بشوند. هنرهاي دراماتيك شرط سني هم نداشت همه‌ي هنر پيشه‌هاي اداره‌ي تأتر رفتند كه مدرك بگيرند.
 من كه از آمريكا برگشتم شاكري پرسيد نمي‌خواهي مدرك بگيري گفتم نه مدرك گرا نيستم. بعد هم ديدم اين آدم ها پشت سر اين و آن حرف مي‌زنند كه من اصلاً‌ اهل اين كارها نبودم هنوز هم نيستم. اولين كاري هم كه با آن ها كردم تله تأتر آنتيگونه بود. بعدش هم پيتر بروك آمد ايران. 
يك كار بعد آن با نصيريان كردم بعد چند كار ساعدي را بازي كردم و براي اين‌ها هم همه جور آماده‌گي داشتم من هرگز هنرپيشه‌ قراردادي نبودم فقط براي يكي از اين كارها قرارداد داشتم كه قراردادش تا سال ها در خانه پدرم بود. 
برخورد با پیتر بروک و ماندن در ایران
هميشه هم چه در آن دوران چه بعد از انقلاب به من مي‌گفتند تو مي‌تواني رسمي بشوي ولي من دنبالش نبودم .  ما با پيتربروك كار كرديم  - آن زمان دوست داشتم بروم لهستان كارهاي اداري‌اش هم شده بود – ولي پيتربروك گفت شماها كه با من كار كرده‌ايد بمانيد بهتر است ماندم و گروه شهر درست شد – تأتر شهر ساخته شد و من هم عضو اين گروه بودم چند تا كار با كارگاه نمايش كار كردم تعدادي هم با تأتر شهر بود. اين تأترها و گروه‌ها بودند و فعالیت می کردند،  همه داغ بودند، داغ کار کردن.  وضع غريبي بود آربي هم شروع كرده بود كه بعدش انسان حيوان تنها «هذا حيبب اله» و گاليگولا را گذاشت در این ایام من پسرم سهراب را باردار بودم و  مرتب مي‌گفتم من نمي‌توانم بيايم روي صحنه. و او مي‌گفت حالا لباس بپوش و بيا .... يادم هست سهراب 9 سالش بود در پاريس ديدمش و آربي به او گفت مادرت تو را باردار بود و من اصرار مي‌كردم بيايد بازي كند. از آن گروه هم جدا شدم به دلايل خاص خودش چون ديدم آن چه كه پيتربروك خواست به من بدهد آربي آوانسيان نمي‌توانست منتقل كند. بروك ارتباط با آدميزاد را مي‌خواست. آوانسيان ارتباطات را قطع مي‌كرد در فرودگاه وقتی بروک داشت می رفت واقعاً گريه مي‌كردم به پيتربروك گفتم واقعاً متأسفم دلم مي‌خواست بيشتر بوديد و او غمگنانه سرش را تكان داد و گفت حيف كه نمي‌توانم. 
آشنایی  با سرکیسیان 
شاهين سركيسيان و شاملو در روزنامه ی  اطلاعات كار مي‌كردند باالطبع با هم دوست بودند من هم آن وقت هنرستان مي‌رفتم. سركيسيان را از اطلاعات اخراج كرده بودند من رفتم خانه‌ي سركيسيان آن‌جا را كه ديدم به بيژن و علي‌نصيريان (من و بيژن و علي نصيريان هميشه در هنرستان با هم كار مي‌كرديم) ديدم سركيسيان يك نمايشنامه‌اي دارد به نام «جنوب» كه 24 تا آدم داشت و 24 آدم در خانه‌ي او جا نمي‌گرفت بعد تصمیم گرفتم برایش بازیگر پیدا کنم و آدم‌هاي مختلفي پيدا كرديم تا بشود اين نمايش را اجرا كنيم.
 ولي در حقيقت بحث‌هايي كه در خانه‌ي او كرديم به خصوص براي ما سه نفر كه كلاس ديويدسن را ديده بوديم بحث‌هاي آشنا و مفيدي بود. او از استانسيلاوسكي حرف مي‌زد، از چخوف حرف مي‌زد و ... كه اين‌ها را ديگر فهيمده بوديم و ذهنمان آماده بود. 
بعد از آن هم مي‌رفتيم دور هم می نشستیم و كتاب مي‌خوانديم و کار می کردیم و همراه سرکیسیان بحث های جدی داشتیم. یادم هست ديويدسن هم يك بار كه آمده بود ایران گفت ايراني‌ها استعداد زياد دارند ولي ذوق ندارند. 
تأتر امروز اروپا، آمریکا و ایران
امروز تأتر آمريكا خيلي تك نفره شده و من دوستش ندارم – اروپا اما يك سيرمنطقی را از قديم آمده تا حالا. به نظر من اين مدرنيته زوری در هنر و ادبيات ما عين رانندگي‌مان جواب داده. در حقيقت معلوم نيست قرار است كجا برود و چه كند. در اروپا آن‌ها پله پله رفتند و تازه موفقيتشان هم نسبي است.
 اصلاً مسئله اين نيست که مثلا من فلان كار شكسپير را مدرن كرده و اجرا كرده‌ام خب آن اروپايي مي‌داند كدام كار شكسپير و اين قابليت را دارد چون با شكسپير و جهان بيني اروپايي بزرگ شده و بعد اين كار را ما كه مي‌كنيم چون آن پشت و پسله نيست پاسخي كه مي‌گيريم وحشتناك است. بروك شكسپير را گذاشت كه در آن بندبازي مي‌كردند. مثل كار شازده كوچولوي چولي در جشنواره كه بسيار عالي بود. باغ آلبالو هم عالي بود در حالي كه وجهي از باغ آلبالو بود و بسيار زيبا.
ولي اين مدرنيته‌ي تحميلي در ايران راهش به تركستان است.
